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هویت شهر و کمال بخشی به بافت تاریخی آن
 )مطالعه موردی: مشهد مقدس(

دكتر محمد نقي زاده*
   
 تاریخ دریافت مقـاله:    1392/06/30

تاریخ پذیرش نهایي:    1393/01/30                                      

                
   

                

چکیده
همه ی پدیده  هاي عالم محكوم به تحول و حركت هستند. در یک روال منطقی، همه ی این دگرگونی ها بایستی به سمت كمال 
باشند. شهر ها نیز به عنوان ظرف فعالیت  ها و جامع آثار انسان از این قاعده مستثني نیستند. این سیر به كمال )در شهر( چگونه 
باید باشــد؟ چه كساني در تعریف و هدایت اســتكمال شهر ایفاي نقش مي كنند؟ تعریف یا الگوي كمال و ویژگي  هاي آن برای 

شهر كدام اند؟ یك الگوي خاص، تا چه حد مي تواند براي شهر هاي مختلف به كار گرفته شود؟
با عنایت به این سؤالات، با سعي در زدودن آنچه در مورد توسعه ی بافت  هاي تاریخي مشهور و رایج است، سعي بر آن خواهد 
بود، تا ضمن تدوین اصلي ترین بارزه  هاي هویتي شهر مشهد مقدس، و با تدوین ویژگي  هاي صورت كمالي آن كه از متون اصیل 
اسلامي اســتنتاج خواهند شد، راهبرد هایي را براي توسعه ی بافت تاریخي این شهر )كه طبیعتاً براي توسعه  هاي سایر شهر ها نیز 

مي توانند مبنا قرار گیرند( معرفي نماید.

واژههايکلیدي
 مشهد، هویت، بافت تاریخي، كمال بخشي، توسعه

* استاديار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران.                  
 Email: Dr_mnaghizadeh@yahoo.com     
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مقدمه

با عنایت به موضوعاتی كه در مقوله ی مرمت و نگهداري و نوسازي و 
بازسازي و مدیریت بافت  هاي تاریخی1 )و از جمله بافت  های پیرامون 
مکان  هــای مقدس( مطرح اســت، و با توجه به جایــگاه معنوي این 
محدوده  هــا از نظر مردمان، به نظر مي رســد كــه تهیه ی هر طرح و 
برنامه اي براي این بافت  ها ویژگي هاي خاص خود را طلب مي كند كه 
مغفول نهادن این ویژگي  ها بزرگترین آسیب را براي شهر، و به تبع آن 
براي فرهنگ عمومي جامعه، در پي خواهد داشت. طبیعی است که در 
صورت حضور عنصر یا عاملی مقدس در هر محدود ه ای، اهمیت بافت 
پیرامون آن عنصر و لزوم توجه به تبعات هر اقدامی دوچندان می شود.

اگر چه ممکن اســت انتظار از مقاله این باشــد کــه در انتهای آن 
راهکار و ضوابط اجرایی ارائه شــود، اما توجه شــود )و فرایند مطالعه 
و موضوعات مطروحه نیز نشــان خواهد داد( که بسیاری از مشکلات 
و اِشــکالات و زیان  ها و روزمرگی  ها و دوباره کاری  ها، ناشی از فقدان 
مبانی نظری مدون و لازم الرعایه ای اســت که می بایســتی راهنمای 
طراحان و برنامه ریزان باشد و معیار های ارزیابی طرح  ها و برنامه  ها از 
آن اســتخراج شود. به این ترتیب، توجه اصلی مقاله بر اثبات ضرورت 
وجود این مبانی، و اصول اصلی آن متمرکز بوده است، تا در کنار آن، 
مباحث خاص مربوط به شهر مشهد مقدس و به ویژه مباحث مرتبط با 

بافت مرکزی آن تبیین شود.

مبانیپژوهش
 بــرای ورود به موضوع، توجه به مقدماتی ضــرورت دارد، که تا این 
مقدمات مغفول بمانند، باور و آگاهی به این که برای هر شهری و هر 
موضوعی، طرح و برنامه ای خاص باید تهیه شود، نیز به غفلت سپرده 
خواهد شــد. به بیان دیگر، اگر به این موضوعات )که مقدمه به معنای 
مصطلح آن نبوده و جزیی از مبانی مورد نظر هســتند( توجه نشــود، 
طرح  هــا و برنامه  ها نیز موفق نخواهند بــود. اهم این عناوین عبارتند 
از: »فرایند خلق آثار«،»رابطه ی هویت انســانی و آثار او«، »تعاریف 
بومــی و ملی«، »خودآگاهی«، »جهانی شــدن«، »میراث فرهنگی«، 

»کمالگرایی«، »ســؤال صحیح« و »توجه به تمایزات گردشــگری و 
زیارت«.

فرایند خلق آثار: اولین مقدمه، توجه جدی به رابطه ی آثار انســانی 
با اندیشــه ی اوست. به عبارت دیگر، توجه به فرایند خلق آثار انسانی 
یک ضرورت اســت. فرایند ظهور هر پدید ه اي توســط انسان، در سه 
مرحله ی اصلي قابل طرح است: اول، مرحله ی »اندیشه و فكر«؛ دوم، 
مرحله ی »عمل«و سوم، مرحله ی ایجاد و ظهور »پدیده ی مورد نظر« 
است. در توضیح مختصر این سه مرحله و نقش هر یک در ظهور یک 

پدیده می توان گفت:
- اولًا اصلي تریــن ویژگي انســان )به عنوان خالــق آثار مختلف( 
اندیشه و باور های او است. همه ی انسان  ها در فضایي مي اندیشند كه 
ویژگي  هــاي این فضا را اصول و مباني جهان بیني تعریف مي كنند. به 
این ترتیب، فضاي اندیشه ی هر انساني جهان بیني او نامیده می شود.

- پس از مرحله ی اندیشه، مرحله ی عمل است، كه عمل )یا اَعمال( 
انسان نیز كه بر اساس اصول جهان بیني او ظهور و بروز پیدا مي كنند، 
در فضایي و بر اســاس ارزش ها و معیار ها و هنجار هایي رخ مي نمایند 
كه آن فضا »فرهنگ« نامیده می شــود. به بیــان دیگر، فضایي كه 
همــه ی فعالیت  ها و اعمال انســان  ها، با اتكا به فضاي اندیشــه یا 

جهان بیني  آنها در آن فضا رخ مي دهند، »فضاي فرهنگي« است.
- و بالاخــره، پس از اندیشــه و عمــل، آثاري پدیــد مي آیند، كه 
مجموعه ی این آثار که به آن جهان بینی و فرهنگ منســوب هستند، 

»تمدن« نامیده می شود.
 بنابراین، براي ســه مرحله ی »فکر«، »عمــل«و »آثار« که مراحل 
فرایند خلق یک اثر هستند، سه فضا قابل تشخیص است: فضاي اول، 
فضاي اندیشــه است که از آن به »جهان بیني« تعبیر مي کنیم؛ فضاي 
دوم، فضاي عمل اســت که آن »فرهنگ« نامیده می شود؛ و بالاخره 
فضاي ظهور آثار انساني قرار دارد که »تمدن« نامیده مي شود )شکل 
1(. قابــل ذکر این که بین این ســه موضوع، رابطه ی معکوســی نیز 
برقرار است؛ به این معنا که »آثار انسانی« )یا تمدن(، جلوه  ها و تبعات 
و تأثیــرات »فرهنگی« دارند و مردمان را به بروز رفتار هایی راهنمایی 
می کنند، و تغییر فرهنگ  ها نیز بر »جهان بینی« ها )تقویت، تضعیف یا 

دکترمحمدنقيزاده

شکل1. نمودار فرایند عام ظهور یک تمدن از فرهنگ و جهان بینی خاص
)مأخذ: نقی زاده، 1390(
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صفحات     5-15

هویتشهروکمالبخشیبهبافتتاریخیآن

 تعاریف بومی و ملی: ســومین موضوع، توجه به در دست بودن تعریف 
بومی و ملی برای بســیاری از واژه  ها و مفاهیم و تعابیری اســت که 
در هر رشــته )و در اینجــا، در زمینه ی شــهر و موضوعات مرتبط با 
آن( کاربرد و مصداق دارنــد. برای ورود به هر بحثی، نكته ی ظریفي 
در اســتفاده از تعابیر و نام عملكرد ها وجــود دارد كه توجه به آن، به 
عنوان یك ضرورت، در طرح  ها و برنامه  هاي شــهري توصیه مي شود. 
آن نكتــه ی معناي متفاوت یك »نام«یا »صفت« در دو تفكر متفاوت 
اســت. براي نمونه »مســجد« یك »عنصر و فضاي دیني« اســت، 
»كلیسا« هم یك»عنصر و فضاي دیني« است، اما به جهت تمایزات 
ادیــان، تفاوت  هاي آیین  هاي آنها، نماد هــا و رموز مختلف آنها، تمایز 
در دوره و تواتر اســتفاده از آنها، اختلاف در عملكرد هاي وابســته به 
آنهــا و بالاخره گوناگوني در نوع رابطه ی مؤمنین با آنها، شــخصیت 
و هویــت و عملكرد و كارآیي و ســیماي متفاوتــي از آنها را به ذهن 
متبادر مي نماید و همه ی این اختلافات ســبب ظهور دو گونه فضاي 
متفاوت به عنوان »فضاي دیني« در دو دین متفاوت مي شود، و به این 
ترتیب است كه نمي توان روش واحدي را براي برنامه ریزي و طراحي 
آنها با این اســتدلال كه هر دو »فضاي دیني«هستند به كار گرفت. 
همین طور اســت در مورد واژه  هایی چون »امر قدســی«، »زیبایی«، 
»هنر«، »آیین«، »هویت«، »دینی«و امثالهم که در مواضع دیگری به 

تفصیل در مورد آنها صحبت شده است )نقی زاده، 1388 و 1389(.
خودآگاهــی: خودآگاهی و اعتماد به نفس )و نــه خود بزرگ بینی و 
نخوت( و خوداتکایی، از موضوعات بنیادینی هســتند که در مقابل از 
خود بیگانگی و احســاس حقــارت و تقلید قرار دارنــد؛ و به موازات 
بازگشت به خویش عامل رشــد و احراز هویت می گردند. در واقع، به 
جای آنکه دیگران با تجاربشــان )که شاید برای خودشان مفید باشد( 
برای دیگران تعیین تکلیف کنند؛ و از آنان تقلید شــود، باید خود فرد ، 
تنظیم-کننــده و تبیین کننده ی مبانی نظری طرح  ها و برنامه  های خود 

باشد.
جهانی شــدن: اگر چه عد ه ای »جهانی شــدن« و به عبارت بهتر 
»جهانی ســازی« و به تعبیر روشن تر غربی شــدن را نتیجه ی محتوم 
دنیای امروز تلقی می کنند، اما در این حوزه، تعابیری همچون »جهانی 
بودن«، »جهانی شــدن«، »جهان شمولی« و »جهانی سازی« )در کنار 
مباحثی چون فطرت و غریزه و طبیعت انسان  ها( مطرح هستند، که هر 
کدام از آنهــا ویژگی های خاص خود را دارند )گلشــنی و غلامی، 1387؛ 
نقی زاده، 1385(. توجه شــود كه اولًا همــه ی زمینه  هایي كه در فضاي 

جهاني شــدن )یا جهاني سازي( از قبیل سیاست و اقتصاد و ارتباطات 
مطرح  هستند، با عنایت به آنچه كه در مقدمه ی بخش فرایند خلق آثار 
گذشت، همگي زمینه ساز تأثیرات »فرهنگي« هستند، كه این تأثیرات 

اســتحاله ی آنها( مؤثرند. تذكر مهم دیگر در این زمینه، این است كه 
وجود فضا هاي مذكور )فضا هاي اندیشه و عمل و ظهور، یا جهان بیني 
و فرهنگ و تمدن یك جامعه(، ممكن اســت از سایر جهان بیني  ها و 
فرهنگ  هــا و تمدن  ها متأثر بوده، و اصالت آنها تضعیف شــود. مثلًا: 
»مادي گرایي گاهي اعتقادي اســت و گاهي اخلاقي. مادیت اخلاقي 
یعني این كه شــخص، هر چند از نظر اعتقاد معتقد به ماورا ء طبیعت 
است و لیكن از نظر اخلاق و عمل مادي است« )مطهري، 1357، 227-

.2)226

رابطه ی هویت انسانی و آثار او: دومین موضوع، توجه به رابطه ی 
هویت جامعه با هویت آثار آن جامعه است. گذشته از همه ی موضوعات 
مرتبط با هویت که هر کدام بحث  های مســتقل و مستوفایی را طلب 
می کنند و در مواضعی دیگر به آنها اشــاره شــده است )نقی زاده، 1393؛ 
طغیانــی و نقــی زاده ،1390 ؛ نقی زاده و درودیــان، 1387(، توجه به این نکات 

جلب می شود که اولًا مباحث اصلی مرتبط با هویت آثار انسانی، تجلی 
عوامل هویتی انسان در آثار او هستند، و ثانیاً، موضوع تاریخ و قدمت 
آثار از اهمیت برخوردار هســتند؛ که این هم دقیقاً با انســان و تاریخ 
او مرتبط اســت. هویت، در بردارنده ی تاریخ فضا است؛ به خاطره  ها 
متذكر است؛ معناي معنوي خاص خود را به ناظر القا مي كند؛ هندسه 
و شــكل و سیماي خود را به نمایش مي گذارد؛ فعالیت  هاي غالب خود 
را در معرض عام قرار مي دهــد؛ ارزش های فرهنگی مردم را جلوه گر 
می کنــد، در تداوم گذشــته بوده و دچار گسســت فرهنگی و تاریخی 
نیســت، به عنوان عامل افتخار جامعه ایفای نقش می کند، زیبایی اش 
با معیار های زیبایی شناسانه ی جامعه هماهنگ است؛ و در بر دارنده ی 

خاطره  های جمعی جامعه است )نقی زاده، ب1392(.
در بحــث »هویت یک اثر«، علاوه بر رابطــه ی این هویت با هویت 
جامعه و مــردم، که اصلی ترین عامل تعیین کننده اســت، می توان از 
رابطه ی آن اثر با هویت ســایر آثار و به عبارتی از رابطه ی بسیار مهم 
»هویــت یک اثر« با »هویت زمینــه ی آن اثر« نیز یاد کرد؛ مثل این 
که رابطه ی هویت یک ســاختمان با هویت بافتی که در آن قرار دارد 
بررسی می شــود. مثلًا یک بافت تاریخیِ با ارزش یا یک بافت مدرن 
و یــا یک بافت فاقد ارزش تاریخــی و هنری یاد کرد، که هویت این 
بافت ها، بر هویت ساختمان مورد نظر نیز تأثیر خواهند داشت. بنابراین، 
در مطالعه و تبیین هویت یک اثر، سه گروه عوامل هویتی باید مد نظر 
قرار گیرند، گروه اول عوامل هویتی ظاهری و معنایی اثر، مســتقل از 
جامعه و زمینه اســت؛ گروه دوم شامل آن دسته عوامل هویتی انسان 
)پدیدآورنده ی اثر و جامعه( اســت که آن اثر را پدید آورد ه اند و از آن  
اســتفاده می کنند و آن را از خویش می دانند؛ و بالاخره گروه ســوم، 

عوامل هویتی زمینه ای است که آن اثر در آن زمینه قرار دارد.
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نیز عامل اصلي تغییر )یا همساني( شیوه ی زیست و مصرف كالا هاي 
همسان )عموماً غربي( مي باشند.

 میراث فرهنگی: توجه شــود که میــراث فرهنگی علاوه بر همه ی 
ویژگی  هایــی که برایش ذکر می شــود، یک ســرمایه ی اجتماعی و 
فرهنگی است. میراث فرهنگی سرمایه ی اولیه برای توسعه و پیشرفت 
فرهنگ و زمینه  های وابسته به آن است. و این همان چیزی است که 
در دوران جهانی سازی جوامعی که می خواهند هویت خود را حفظ کنند 
ســخت به آن محتاج هســتند. این زمینه، به شدت متأثر از بیگانگان 
است و معیاری وجود ندارد. مثلًا مقایسه کنید، آنچه را که در اصفهان 
بر میدان نقش جهان رفته اســت، با اوضاع مکه ی مکرمه و مشــهد 
مقدس را. در مورد میدان نقش جهان، علي رغم فاصله ی نســبتاً زیاد و 
حتي عدم سیطره ی ساختمان جهان نما بر میدان، با توجه به اعتراض 

یونســكو، قریب به اتفاق دست اندركاران و نویسندگان به كوتاه شدن 
ســاختمان رأي مي دهند. اما در مورد كعبه ی شریف یا مشهد مقدس، 
علي رغم شــدت وضعیت، اعتراضي نمي شــود )شکل های 1 ، 2 و 3(. 
نکته ی قابــل تأمل این که فقط کالبد ها میراث نیســتند؛ آیین  ها نیز 
میراث اند، که اگر بخواهند حفظ شوند و تداوم یابند به فضای مناسب 
خود نیازمندند. علاوه بر آیین  ها و مراسم و باور ها كه به عنوان میراث 
فرهنگــي واجد اهمیت در خور توجهي هســتند، تأثیــر این آیین  ها و 
مراســم و باور ها در شــكل گیري كالبد و فضا، عنایتي شایان توجه را 
طلب مي كند. در واقع، ســخن در ارتباط متقابل رفتار و فضاست، كه 
اگر فضا مناسب نباشــد، اگر چه رفتار ها و آیین  ها و مراسم همچنان 
برپا خواهند شد، اما به دلیل عدم تناسب با فضا، هم مردم دچار مشكل 
خواهند شــد، و هم این كه به مرور آیین و مراسم دگرگون و استحاله 

شکل 1. مکه ی مکرمه )ساختمان  های »بی ادبی« که  یونسکو به آن اعتراض نمی کند(

شکل 2. نمونه ای از احداث ساختمان  های بلند مشرف به حرم رضوی

دکترمحمدنقيزاده
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صفحات     5-15

شکل 3. نمونه ای از احداث ساختمان های بلند مشرف به حرم رضوی )ع(

شکل 4. فضای مناسب تکیه )یا حسینیه( برای برپایی آیین  ها و حضور در همه ی سال

شکل 5. فضای نامناسب تکیه )فقدان فضای مناسب در محله، مردم را به برپایی حداقل  ها سوق می دهد(

هویتشهروکمالبخشیبهبافتتاریخیآن
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مي شوند )شکل  های 4 و 5(.
کمال گرایی: اگر چه امروزه، نظریه ی توسعه ی پایدار، علی رغم آنکه 
آگاهــی و احاطه ی کاملی بر مباحــث و معیار های آن وجود ندارد، بر 
بســیاری از طرح  ها و برنامه  ها و اظهارنظر ها )حتی به صورت صوری 
و مُد( ســایه انداخته است )که البته در حد خود امر مبارکی است(، اما 
توجه به این نکته ضرورت دارد که در جهان بینی توحیدی اسلام و در 
فرهنگ پرســابقه ی ایرانی، باور و رویه و رفتار هایی بسیار پیشرفته تر 
از توســعه ی پایدار )که به حفظ منابع برای آیندگان می اندیشد( وجود 
داشته است؛ و آن، توجه به کمالگرایی و فراتر از آن، گرایش به تجرد 

در استفاده از منابع است.
سؤال صحیح: با عنایت به این كه اصلي ترین زمینه و  هادي و بستر 
تولید هر علمي، سؤال است، كه سؤالات نیز با توجه به نحوه ی نگرش 
و شیوه ی زیســت محقق و جامعه اش تنظیم مي شوند، ملحوظ داشتن 
مباني فكري و فرهنگي و وضعیت آرماني و مطلوب شهر و فضاي مورد 
نظر، احتمال انتخاب و تنظیم بهترین و مناسب ترین سؤالات را تقویت 
خواهد كرد. بنابراین، دقت در این كه فضاي حاصل از نوســازي چه 
ویژگي  هایي را باید دارا باشــد، و یا، شناخت ویژگي  هایي كه مي توانند 
پاســخگوي زائران و مجاورین باشند، مي تواند طراح و برنامه ریز را در 
انتخاب سؤال مناسب كمك كند. توجه شود كه تك بعدی نگري، مثلًا 
درآمدزایــي یا توجیه اقتصادي یا تكرار ســؤالات دیگران در زمینه ی 
بافت هاي تاریخي، كهن یا فرســوده، نخواهند توانست، طرح و برنامه 

)یا علم( مناسبي را تولید كنند. 
گردشگری و زیارت: گردشگری که امروزه در جهان به عنوان یک 
صنعت و منبع درآمد برای جامعه و شهر مطرح است، یکی از اصلی ترین 
امکانات بالقوه )و حتی بالفعل( شهرنشــینی معاصر و زمینه ی توسعه و 
اقتصاد اســت. طبیعی است که این موضوع نیز همچون سایر مباحث، 
هم متأثر از فرهنگ جوامع )اعم از گردشــگر و مقصد گردشگر( است، 
و هم این که تبعات فرهنگی خاص خود را دارد. تأثیرات یا تحولات یا 
مبادلات فرهنگي در چند زمینه قابل طرح است. اول شناخت و تنظیم 
و تدوین ارزش هــاي فرهنگي كه جامعه میل به گســترش و ترویج 
و تقویت آنها دارد. دوم، شــناخت ارزش  هاي فرهنگي گردشــگران و 
ســعي در پاسخگویي به آن دسته  از ارزش  هایي كه با شرایط فرهنگي 
جامعه ی مقصد گردشــگری در تضاد نباشند. القا و تقویت ارزش  هاي 
فرهنگي خاص و آموزش آنها به گردشگران كه احتمالًا با آنها آشنایي 
ندارند. در نتیجه، در مقیاس یک شهر، از تبعات گردشگری می توان به 
توسعه و ترویج فرهنگ اشاره کرد که هر شهری، یا تأثیرپذیر است، یا 
تأثیرگذار و یا هردو. اگر چه، برنامه  ها و مطالعات جاری، عموماً زائران 
را نیز در زمره ی گردشــگران منظور می کننــد، اما این هم گزینی، به 

دلایلی مقرون به صواب نمی باشد.
- اول ایــن که »زایر« و »گردشــگر«، فقط از نظر ســفر و حرکت 
هم سان هستند، ولی از نظر نیت و روحیه و رفتار و نتیجه ی موردانتظار 
از ســفر، کاملًا متفاوت  هســتند. اگــر چه حتي گردشــگران نیز به 
گروه  هایي تقســیم مي شــوند، كه یكي از اصلي ترین آنها گردشگران  
فرهنگي هســتند؛ كه عموماً براي بازدید اماكن فرهنگي و تاریخي و 
هنري و آیین  ها و مراســم و بهره گیري از منابع و مجامع علمي به سفر 
مي پردازند، اما زائران، طیف دیگري، حتی سواي گردشگران فرهنگي 
هســتند. براي زائران، موضوع ارتباط معنوي با متافیزیك، و نه حضور 
و مشاهده ی صرف مطرح است. زیارت، حتماً آداب خاص خود را دارد 
كه مبانی و ارکان و اصول آن نباید متروك شــوند؛ و حتماً اثرات خود 
را بر طراحی و برنامه ریزی چنین شــهر ها و فضا هایی بر جای خواهند 

نهاد، که متعاقباً به آنها اشاره خواهد شد.
- دوم این که، توجه شــود، واژه ی زائر در میان مسلمانان با آنچه که 
به عنوان زائر در ســایر جوامع مطرح  هســتند، متفاوت است. مثلًا در 
بسیاری ادیان )و از جمله در تایلند و هند و چین و کامبوج و واتیکان(، 
معابد و زیارتگاه  ها، علاوه بر مقصد زائران، به عنوان مقصد گردشگران 
ایفای نقش می کنند؛ و این در حالی است که زیارتگاه  های مسلمانان 
و ایران، عموماً به عنوان مقصد کســانی که فقط قصد گردشــگری و 
جهانگردی دارند، ظاهر نمی شوند. بسیاري از ادیان، مردمان را به هر 
هیئتــي و با هر باوري به راحتي درون معابد خویش مي پذیرند و حتي 
امروزه، این پذیرش به عنوان پذیرش گردشــگر، و براي كسب درآمد، 
و )احتمالًا( معرفي و تبلیغ باور ها و رســوم خویش انجام مي شوند، كه 
نمونه ی بارز آن كلیسا ها، معابد بودائیان، هندو ها و حتي سیك ها است 
)شــکل های 6 و 7(. این در حالي است كه اگر چه مسلمانان در برخي 
مساجد و اماكن تاریخي خویش پذیراي پیروان سایر ادیان )به عنوان 
گردشگر( هســتند، اما نه تنها در معابد و زیارتگاه  هاي اصلي و مقدس 
خویش پذیراي دیگران نیستند كه حتي مسلمانان نیز برای حضور در 
اماکن مذهبی خویش، ملزم به رعایت آدابي هســتند، تا خدشه اي به 
قداســت و حرمت آن مكان  های مقدس وارد نشــود )شکل  های 8، 9 
و 10(. همین موضوعات، بایــد در برنامه ریزي  ها و طراحي  ها رعایت 

شوند.

اجمالیازسابقهووضعموجود
 سرعت تغییرات فن آوري و افزایش ارتباطات جوامع، سبب شده است 
تا بســیاري از موضوعات و از جمله شهر ها، نه تنها مشمول تغییر، كه 
فراتــر از آن، نیازمند دگرگوني مداوم شــوند و در روند این تغییر نیز 
یكي از اصلي ترین ملاك  ها، برنامه  ها و الگو هایي اســت كه از سوي 

دکترمحمدنقيزاده
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صفحات     5-15

شکل 6. معبد سیک  ها )هند(

شکل 7. معبدی بودایی )تایلند(

شکل 8. مسجد دهلی )پذیرای گردشگران با شرایط خاص لباس از نظر پوشیدگی و برهنگی پا ها(

هویتشهروکمالبخشیبهبافتتاریخیآن
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شکل 9. رعایت آداب ورود به معبد سیک  ها با پا های برهنه و سر پوشیده

شکل 10. رعایت آداب ورود به معبد بودایی با پا های برهنه

جوامع توســعه یافته ی غربی تهیه و به مورد اجرا گذاشــته شده اند. در 
عین همه ی ایــن موضوعات، این موضوع نیاز به اثبات ندارد، و حتی 
مشاهدات و تجارب روزمره نیز آن را تأیید می کنند كه در امور مختلف 
شهرســازي، نه تنهاتكرار الگو هاي بیگانه كــه حتي تكرار یك الگو و 
برنامه براي شــهر هاي یك تمدن و جامعه با بسیاري از ویژگي  هاي 
مشــابه ، مقرون به صواب نیست و هر شــهري برنامه و طرح خاص 
خــود را طلب مي كند.این موضوع، وقتي كــه موارد خاصي، همچون 
بافت  هــای پیرامون عناصر یگانه و منحصر به فرد و غیرقابل تکرار )از 
قبیل زیارتگاه های اصلی ادیان که در دنیا نیز معدود و انگشت شــمار 

هســتند(، و البته در جوامع و تمدن هــاي مختلف تمایزاتي بنیادین با 
یكدیگــر دارند، نیز در آنها دخیل مي شــوند، دقت و توجهي دوچندان 
را طلب مي كند. دقــت و توجهي كه تكرار و تقلید از الگو هاي بیگانه 
را منتفــي کرده، و مضاف بر آن، حضور عنصری مقدس در یك بافت 
شــهري، آن بافت را از بافت  هاي مشابه كاملًا متمایز مي كند و لزوم 

تهیه ی طرح و برنامه اي ویژه براي آن را حتمي مي نماید.
 به این ترتیب، گام اول، شــناخت مبانی شــکل دهنده ی وضع موجود 
هســتند. به بیان دیگر، علی رغم اهمیت و جایگاه شناخت ویژگی  های 
کالبــدی و اجتماعــی و اقتصــادی وضــع موجود، شــناخت اصول 

دکترمحمدنقيزاده
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شــکل دهنده ی موضوع مورد نظر و همین طور شناخت جایگاه موضوع 
در ذهن مردم و همچنین شناخت نیاز های اصیل )و نه جعلی و کاذب( 
زائران، اصلی ترین مباحث شناخت هســتند. پس از تحصیل شناخت 
نســبيِ وضع موجود و آگاهي به علل لــزوم توجه خاص به این گونه 
شهر ها و بافت  ها، بررســي ویژگي  هاي كليِ وضعیت جاري و ارزیابي 
آن با معیار هاي منبعث از مرحله ی شناخت که به عنوان شکل دهنده ی 

شهر و بافت مورد نظر ایفای نقش نمود ه اند، گام بعدي خواهد بود.
مــروري اجمالي بر طرح  ها و برنامه  هایي كه براي بافت  های مرکزی 
شــهر ها و پیرامون زیارتگاه  ها تهیه شده و در معرض عموم دید قرار 
گرفته و در دســترس مي باشــند، حكایت از وجــود كم و بیش برخي 
مشــكلات دارد. بي توجهي به بافت و فضا و ساکنین پیرامون اماكن 
مقدس اولین و اصلي ترین اشــكال است. این ســخن به معناي آن 
نیســت كه برخي ضوابط و معیار هاي فني یا كمــي از قبیل تراكم و 
ســرانه و تعیین كاربري  ها و سطوح اشــغال و ارتفاعات و امثالهم مد 
نظر قرار نداشــته اند، بلكه مقصود اصلي این است كه تداوم و حضور 
معنوي عنصر مقدس محســوس نیست و اگر حضور آن حس مي شود، 
تنها به دلیل برخي عملكرد هاي خاص یا حضور مراجعین ویژه اســت. 
در حالي كه این گونــه بافت  ها و فضا ها نیازمند رعایت ادب، تواضع، 
حیــا، معنویت، هماهنگي توجه به معنویــت و اصول و ارزش  هایي از 
این قبیل هســتند )نقي زاده، 1390(، به گونه اي كه ســیطره ی آن عنصر 
مقــدس و غلبه ی معنوي و مادي آن بر كالبد و فضاي پیرامون كاملًا 

ملموس باشد.
در بســیاري از موارد، نه تنهااین احســاس به انسان القا نمي شود كه 
ســیطره ی مادیت و مصرف و تهییج مشتهیات با شدتي بیشتر از سایر 
نقاط شــهر احساس مي شود. اشكال دیگر آن است كه غالباً از الگو ها 
و روش هاي غیربومی )همانند ســایر شهر های کشور، یا تجارب و آرا ء 
ســایر جوامع( استفاده مي شــود. به بیان دیگر، عموماً نگرش به این 
اماكن و پیرامون آنها نیز با همان نگاهي انجام شــود كه سایر مناطق 
شــهري و از جمله بافت هاي تاریخي و فرســوده را بررسي مي كند و 
براي آنها طرح و برنامه تهیه مي نماید. حتي گاهي با عنوان مهم جلوه 
دادن موضوع حضور عنصر مقدس، همان نوع نگرش )مثلًا دسترســي 
اتومبیل یا ایجاد فضاي وســیع و بي تناسب یا پیش بیني كاربري  هاي 
نامتناسب( با شدت بیشتري دنبال مي شود. این شیوه، به مرور فرهنگ 
عمومي جامعه را نیز نسبت به این عناصر و پیرامون آنها دچار تحول و 

دگرگوني نموده و جامعیت و معنویت آنها را خدشه دار مي نماید.
 توســعه  ها و دست کاری  ها، عموماً ناشــی از نیاز ها و تحولات درونی 
نیســتند، بلکه به دلیل نیاز هایی اســت که اقتصاد و شــیوه ی زیست 
جهانی به جوامع دیکته می کنند. به نظر مي رســد كه ارجح بر همه ی 

مقولاتــي كه به عنوان مقتضیات دوران مطرح اند، توجه به موضوعات 
عدید ه اي ضرورت دارد كه اهم آنها عبارتند از: توجه به جایگاه عنصر 
مقدس و اهتمام در حفظ و تقویت جایگاه آن در شهر، توجه به آموزش 
و هدایت زائران و بــه عبارت بهتر بهره گیري معنوي از حضور عنصر 
مقدس، توجه به نیاز هاي اصیل و منطقي و معقول زائران و مجاوران، 
آموزش و القاء جدي تمایز بافت و شهر )به دلیل حضور عنصر مقدس( 
با سایر بافت  ها و شهر ها به همه ی مردم و زائران و دست-اندركاران، 
و همه ی مواردی که در مباحث آتی به آنها اشــاره خواهد شد. علاوه 
بر اینها، عدم تمركز بر نگرش ســوداگرانه اي كه امروزه بر بســیاري 
طرح  هاي شهري ســایه افكنده است، زمینه ساز اصلاح روند جاري و 

حركت به سمت اتخاذ روش  هاي مطلوب خواهد بود.

آسیبشناسیموضوع
با عنایت به آنچه ذكر شد و وضوح جزییات آنها مطالعات گسترد ه اي 
را طلب مي كند، برخی از موضوعات و زمینه  هایی مطرح هستند که به 
عنوان اصلي ترین آسیب  هایي كه طرح  ها و برنامه  هاي تهیه شده براي 
عناصــر مقدس و بافت  های پیرامون آنها به آنها مبتلا می باشــند؛ که 

اهم آنها عبارتند از:
- فقدان مباني نظري مدون: مــراد از مباني نظري، مباني فكري 
و فلســفي و فرهنگي خاصي اســت كه براي تماس با اماكن مقدس 
و دخالت در بافت  هاي پیراموني آن در شــهر هاي ایراني ضرورت تام 
دارد. این كمبود، دســت اندركاران را به سمت استفاده از آرا ء سلیقه اي 
و تبعیت از نظرات غیركارشناســانه ی مدیران و در نهایت استفاده از 
مباني فكري بیگانه ســوق مي دهد، که تبعــات نامطلوب این تبعیت 

سال هاست که خویش را نمایانده است.
- تقلیــد از الگو هاي بیگانه: به جهت فقــدان مباني نظري مدون 
اســلامي و بومي، طبیعتــاً معیار هاي متقني بــراي ارزیابي الگو هاي 
بیگانه اي كه براي دخالت در بافت  هاي پیرامون اماكن مقدس و احراز 
هویــت و نقش مطلوب این اماكن در شــهر به كار گرفته مي شــوند، 
وجود نخواهد شد. نتیجه ی به كارگیري الگو هاي بیگانه نیز استحاله ی 
اماكن مقدس و بافت  هاي پیراموني آنها )و اصولًا شــهر( شــده و از 
مطلوبیت آنها كاســته می شــود و هویت آنها را تضعیف خواهد كرد. 
مروری اجمالی بر قریب به اتفــاق گزارش  های طرح  ها و برنامه  های 
مختلفی که برای این شهر ها تهیه می شود به وضوح بیانگر بی توجهی 
به مباحث فلســفی و جهان بینی اسلامی است که نمونه ی بارز آن را 
در معادل گرفتن زیارت و گردشــگری )و حتی رجحان گردشــگری و 
اصل قرار دادن آن(، در تمرکز بر بازدهی اقتصادی، در زیباسازی  ها و 
آثــار هنری رایج، در ادبیات و اصطلاحات رایج و امثال اینها می توان 
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مشاهده کرد.
 - ضعف توجه به معنویت: یكي از آســیب  هاي مهم دنیاي مدرن، 
كمیت گرایي آن اســت كه این موضوع بــه طرح  ها و برنامه  هایي كه 
بــراي اماكن مقدس و بافت  هــاي پیراموني آنها تهیه مي شــوند نیز 
سرایت كرده و در بســیاري از موارد وجوه نازل این كمیت گرایي كه 
همان سوداگري و درآمدزایي باشد، بر برنامه  ها و طرح  ها حاكم  هستند. 

در كنار این گرایش، بسیاري از موضوعات معنوي مهجور مي مانند.
- گرایش به سمت مادیت: اگر چه توجه به معنویت در بسیاري از 
موارد به ویژه در مــورد اماكن مقدس، علي الظاهر، مد نظر قرار دارد، 
امــا اولًا این توجه عموماً ضعیف بوده و در وجه ظاهري موضوع مورد 
توجه اســت و در ثاني مادیگرایي حاكم بر كلیت شــهر، این توجه را 
تضعیف مي كند كه نمونه  هاي بارز آن را در شــهر هاي مقدســي چون 

مشهد مقدس مي توان مشاهده كرد.

انواعنگرشبهبافتهایتاریخی
از ضرورت  هایــی که امــروزه برای تعیین جایــگاه طرح  های مرمت 
شهری مطرح می شود، ضرورت هماهنگی و همراهی آنها با برنامه  های 
توسعه ی شهری است؛ که علی الظاهر در کشور های صنعتی از نیمه ی 

دوم قرن بیستم میلادی آغاز شده است )جدول 1(.
شــاید فراتر از این ضــرورت، همراهی طرح  های مرمت شــهری )و 
البته برنامه ریزی و طراحی و توســعه ی شهری( با مباحث فرهنگی و 
اجتماعی، ضرورت و نیازی باشــد که بی توجهی به آن بحران هویت 
و اغتشــاش و ناپایداری موجود را تشــدید خواهد کرد. به بیان دیگر، 
اگر احراز و تقویت هویت شــهر ها مد نظر اســت )کــه علی الظاهر 
هست( راهی جز توجه به ارزش  های فرهنگ ملی، و تهیه ی طرح  ها و 
برنامه  هــا بر پایه ی آنها وجود ندارد. در واقع، در تکرار و تقلیدی که از 
شــیوه  های ابداعی و رایج مغرب زمین صورت می گیرد، نشانی از تفکر 
بومی مشــاهده نمی شــود. ایده  ها و تجارب غربی  ها ترجمه و آموزش 
داده می شــوند و در تهیه ی طرح  ها و برنامه  ها نیز ملاک عمل و مبنا 
قرار می گیرند. مروری اجمالی بر ادبیات در دســترس، که البته عموماً 
نیز غربی اند، حاکی از تنوع نگرش به بافت  های تاریخی تحت عناوین 
حفاظت، مرمت، نوسازی، بازســازی، استحکام بخشی، سامان بخشی، 
نگهداری، بازیافت و امثالهم اســت )حبیبی و مقصودی، 1381(. در اینجا 
بــدون دخول در این مباحث که طبیعتــاً بهره گیری از هر یک از آنها 
تمهیدات خاص خود را طلب می کند، به این نکات توجه شود که اینها 
همه تکنیک هستند که باید بر راهبرد ها و سیاست هایی استوار باشند، 
که ضرورتاً باید بر  پایه ی تفکر و فرهنگ بومی استوار باشند و هدایت 

شوند. اما اهم این سیاست ها عبارتند از:

- اتخاذ هر سیاســتی باید به حفظ حرمت و رجحان عناصر مقدس و 
مذهبی بینجامد.

- نیاز های حقیقــی و اصلی زائران و مجــاوران و به ویژه نیاز های 
معنوی و روحانی آنــان )و نه فقط نیاز های مادی و فیزیولوژیک آنها( 

باید به طور جدی مد نظر قرار گیرند.
- تناسب مکان  ها و فضا ها با آیین  ها و مراسم مذهبی باید ارتقا ء یابند.

- در هــر طرح و برنامه های، بــه وحدت و تداوم تاریخی و اصالت و 
بوم گرایی توجهی جدی مبذول گردد.

 
اهدافاصلیوموضوعاتمربوطه

طبیعي است كه اصلي ترین هدف ظاهری و کاربردی هر گونه اقدام 
در بافت  هــاي تاریخــي، همانند هر طرح و برنامــه اي، فراهم آوردن 
مطلوب ترین فضا و محیط و امكانات براي انجام فعالیت  هایي اســت 
كه در آن محدوده ی خاص باید انجام شوند. اما در شهر های همچون 
مشــهد نباید از عامل تقدس شــهر به عنوان علت واقعی و وجودی 
شــهر که با معارف و معنویت جامعه سروکار دارد و ارتباط مردم را با 
متافیزیک برقرار می کند غافل شد؛ و این موضوعی است که نه تنها در 
تدوین مبانی نظری طرح  ها و برنامه  ها باید ملاک عمل قرار گیرد که 

بایستی به عنوان باور مجریان و مدیران شهر نیز مطرح باشد.
بــا عنایت به ویژگي خاص مشــهد مقــدس، به نظر مي رســد كه 
مجموعــه اي از خدمــات و عملكرد هایی ضرورت دارنــد که بتوانند 
فضاي زیســت و فعالیت مطلوب برای اسکان و حرکت و فعالیت  های 
عمومی مجاورین و زائــران را به گونه ای فراهم آورند که در مجموع 
ملبــس به معنویت، آگاهي، تذکر و حضور قلــب بوده و از غفلت زایی 
و ســرگرم کنندگی بری باشــند. نكته ی مهم تأكید بیشتر بر مباحث و 
موضوعات كیفي و معنوي در محدوده ی مورد نظر است. براي نمونه، 
در مقوله ی زیبایــي، در عین توجه تام و كامل به خلق زیبایي بصري 
و شــنوایي، باید خلق زیبایي معنــوي و روحاني نیز به جد مورد توجه 
باشد، یا در عین توجه به مباحث آگاهي و اطلاع رساني و هدایت  هاي 
عمومي، بایستي از هر گونه اقدام و عمل و فضاي غفلت زا احتراز شده 
و بالعكــس تذكردهي فضا و عناصر )البته نــه به صورت یكنواخت و 

كسالت آور( محدوده را سرشار نماید.
موضوع بعدي كه توجهي در خور طلب نموده، و به عنوان هدفي بلند 
مطرح است، هویت بخشــي به بافت، و به بیان بهتر، تجلي كالبدي و 
عیني همه ی ارزش هاي معنوي مستتر در شهر و عامل شكل دهنده ی 

آن است )نقی زاده، 1393(.
 آینده نگــري و آرمان خواهــي نیز هدف والایي اســت كه در صورت 
ســیطره ی ســوداگري و مباحث مادي بر طرح و برنامه  هاي مربوطه، 

دکترمحمدنقيزاده
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صفحات     5-15

جدول 1. تجربیات مرمت شهری در کشور های صنعتی )مأخذ: بنیادی، 1388(
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بي گمان قرباني خواهند شــد. توجه شــود كه برخي از موضوعات، در 
بســیاری از موارد به دشواري و صعوبت با یكدیگر جمع مي شوند؛ که 
به ذکر کلامی از مولی الموحدین )ع( بسنده می شود: »دنیا و آخرت دو 
دشــمن متفاوت و دو راه جداي از یكدیگرند. پس كسي كه دنیاپرست 
باشــد و به آن عشق ورزد؛ به آخرت كینه ورزد و با آن دشمني خواهد 
كرد. و آن دو همانند شــرق و غرب از هم دورند، و رونده به سوي آن 
دو، هر گاه به یكي نزدیك شــود، از دیگــري دور مي گردد؛ و آن دو 

همواره به یكدیگر زیان رسانند« )نهج البلاغه، ح103، ص461(.
اما اهم موضوعــات )یا موضوعات اصلي( كه به هنگام تهیه ی طرح 
و برنامــه براي بافت  های خاص و از جمله برای بافت مرکزی شــهر 
مقدس مشــهد و در جهت تحصیل اهداف مورد نظر و رفع تنگنا های 
موجود و سیر به سمت کمال باید ملاك عمل و مدِ نظر قرار گیرند، و 
در واقع، توجه به آنها ضروري اســت را در موارد زیر مي توان خلاصه 

كرد:
جایگاه عنصر مقــدس: اصلي ترین عاملي كه باید در طبقه بندي و 
شــناخت اماكن و عناصر مقدس مــورد توجه قرار گیرد، مباني فكري 
دیني است كه آن عنصر و مكانش را تقدس بخشیده است. این توجه، 
برنامه ریز و طراح را به شــناخت  هاي دیگري رهنمون مي كند كه اهم 

این موضوعات عبارتند از:
- جایگاه عنصر مقدس در شهر و محیط پیرامونی، و نسبت و ارتباطي 

كه با سایر اجزا ء و عناصر و فضا هاي شهر دارد یا باید داشته باشد.
- جایگاه عنصر مقدس در زندگي اهل شــهر یا مراجعین به شــهر 
)بــراي زیارت آن مكان(. این توجه منجر به شــناخت امكانات لازم 

براي زائران محلي و غیربومي  و مجاورین مي شود.
- شــناخت آیین هایي كه در میان شیعیان و به ویژه در ایام خاص و 
بالاخص در مشهد مقدس بر پا می شود، و همچنین شناخت فضا های 
مربوط به این آیین  ها و مراسم و عواملی که مي توانند در استغنا و تكرر 

و شدت آنها ایفاي نقش كنند.
- از آنجایي كه اصلي ترین علت تقدس یافتن یك مكان ، انتســاب 
آن به خداوند متعال یا یكي از انسان  هاي منتسب به اوست، بنابراین، 
شناخت مرتبه ی هویت مكان واجد اهمیت شایان توجهي است. ضمن 
آنكه باید توجه داشــت كه تعریف و صفات خداوند متعال و جایگاه و 
ارزش و مقام انســان  هاي منتســب به وي در ادیان مختلف در طیف 
وســیعي قابل طبقه بندي هســتند كه لزوم آگاهي به این موضوعات 
را براي شــناخت عنصر مقدس ضروري مي نماید. همین مورد ســبب 
مي شــود تا حــوزه ی تأثیر و میــزان و چگونگي جاذبــه ی عناصر و 

مكان  هاي مقدس با یكدیگر متفاوت و متمایز باشند.
 ویژگي هــاي معنوي عام: این ویژگي  ها ، ویژگي  هایي هســتند كه 

معمــولًا در همه ی ادیان و براي همه ی مكان  هاي مقدس مورد توجه 
هســتند، اما طبیعي اســت كه مفهوم آنها در ادیان مختلف متفاوت 
هســتند. مثل »وحدت« كه در اسلام برخاسته از تفكر توحیدي خاص 
و منحصر به فرد اسلام است. مثل »مركز« بودنِ معابد، كه در اسلام 
ایــن موضوع تنها در مورد كعبه ی معظمه مصداق دارد. مثل جهت كه 
در برخي ادیان به سمت جهات جغرافیایي و در اسلام به سمت كعبه ی 

معظمه است.
ویژگي  هاي معنوي خاص: هر دیني، واجــد ویژگي  هایي منحصر 
به خویش اســت كه به این ترتیب برنامه ریزان و طراحان بافت  های 
پیرامــون عناصر مقدس باید متوجه باشــند و با ملحوظ داشــتن این 
ویژگي  ها ، از تكرار و تقلید روش هاي ســایر ادیان احتراز كنند. براي 
نمونه، جایگاه مشــاهد متبركه در مذهب تشــیع یــا برپایي جماعات 
یومیه ی پنج گانه در اســلام یا برپایي مراســم هفتگي در مســیحیت 
و همچنیــن تعریفي كــه هر یك از ادیان از انســان و رابطه ی او با 
خداوند متعال ارائه مي كنند ویژگي  هایي هستند كه براي شناخت آنها 
تعمق در همان دیني كه براي مكان مقدســش برنامه ریزي مي شــود 
ضرورت دارد. مثال دیگر، هنر قدسيِ خوش نویسي در اسلام یا قداست 

نگارگري در مسیحیت است كه به عنوان هنري قدسي مطرح است.
ویژگي  هاي ظاهري: این ویژگي ها ، در واقــع، همان ویژگي  هایي 
هســتند كه براي آثار زیبا و ارزشمند و همچنین مقدس از قدیم الایام 
مطرح بود ه اند. اهم این ویژگي  ها را در معناي برخي از اشكال هندسي، 
بعضي از هنر ها، برخي از اصول )مثل تقارن ، تعادل، هماهنگي، وحدت، 
درون گرایي یــا برون گرایي و امثالهم( و حتــي معاني نمادین فرم  ها 
)مربع و دایره و قوس( و اعداد و عناصر طبیعي )مثل نور و آب و باد و 

خاك( و عناصر معماري و مصالح مختلف مي توان یافت.

علــلاصليلزومتوجــهخاصبهبافتهــایپیرامون
عناصرمقدس

قبل از هر چیز باید مقصود از »عنصر مقدس« و جایگاه آن در فرهنگ 
ایراني تبیین شــود، كه در جهت وضوح این موضوعات كه زمینه ساز 

شناخت »لزوم توجه خاص« است، موارد زیر قابل ذكر هستند.
- تمــاس با هــر پدید ه اي روش و ویژگي  هاي خــاص خود را طلب 
مي كنــد. حتي اگر پدیده  ها و موضوعات از نظر مفهومي واحد باشــند ، 
نحــوه ی برخورد با هر یك از آنها، اگر نــه در كلیات كه در جزئیات ، 
متفاوت خواهد بود. در واقع، براي وصول به نتیجه ی مطلوب و مناسب 
در تماس با هر پدید ه اي باید اصول و معیار هاي متناســب با آن پدیده 

را در حد و مقیاس پدیده ای مورد نظر انتخاب كرد. 
 - موضوعاتــي كه در مــورد هر پدید ه اي مي تواننــد ملاك عمل و 

دکترمحمدنقيزاده
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صفحات     5-15

بســتر مطالعه قرار گیرند در دو قلمــرو و در دو طبقه ی اصليِ كیفي و 
كمي قابل طبقه بندي هستند. یكي از اصلي ترین قلمرو هاي مغفول در 
برخورد با پدیده  ها در دوران معاصر ، قلمرو كیفي و  به ویژه وجه معنوي 
و روحانی آن اســت. این غفلت به ویژه در مــورد پدیده  هایي كه خود 
ماهیتاً از وجهي معنوي و دیني برخوردار هســتند خسارت  هاي معنوي 
جبران ناپذیري را در پي خواهد داشــت. نكته ی بسیار مهم این است 
كه مراد از ملحوظ داشتن وجه كیفي و معنوي، صِرفِ ظاهر و كالبد و 
معناي ظاهري و مصطلح آنها نیست و آنچه كه بیشتر از ظاهر داراي 
اهمیت اســت باطن و معنویتي اســت كه در وراي ظاهر نهفته است. 
به بیــان دیگر، در مطالعه ی پدیده  هاي معنــوي، بیش از پرداختن به 
علامت  ها و نشــانه  ها، توجه به نماد ها و رموزِ نهفته در آنها شایسته ی 
توجه است. توجه شود که هم بین این موضوعات )رمز، راز، آیه، نشانه، 
نمــاد و علامت( و توانایی آنها در تذکر انســان به موضوعات معنوی 
تفاوت وجود دارد؛ و هم این که در این زمینه نیز همون بسیاری موارد 
آرا ء غربیان تحت عنوان نشانه شناســی باب شده است )نقی زاده، 1389 

و 1388(.

- »مقدس هــا« و به دنبال آن، عناصر مقدس و مکان  های مرتبط با 
آنها از موضوعاتی هســتند كه به نوعي با مــاورا ء الطبیعه و در ادیان 
الهــي با عالم قدس و ملكوت در ارتباط هســتند و تماس با آنها ، آن 
عالم ماورایي و قدســي را به ذهن انسان متبادر مي نماید، یا انسان را 
با ماورا ء الطبیعه و قدســیان مرتبط می کند. به این ترتیب، اصلي ترین 
عامــل تعریف كننده ی »مقدس« و »اماكــن مقدس« اصول و مباني 
معنوي دیني است كه این موضوعات در آنها تعریف مي شوند. به بیان 
دیگر، »مقدس« بودن در اســلام با »توحید« به عنوان ركن اصلي و 
بنیادین اســلام ارتباطي غیرقابل انكار دارد كــه آن را از آنچه كه در 
ســایر ادیان )مثل مسیحیت ، بودیسیم، هندوییسم و حتي بت پرستي و 
شرك( مقدس نامیده مي شوند متمایز مي گرداند. اما این كه اصولًا در 
اسلام مكان یا مكان هایي مقدس وجود دارند، قابل ذكر است كه این 
موضوع امري بدیهي اســت كه باور به آن متمایزكننده ی این تفكر با 
تفكراتي اســت كه عالم را متجانس و همگــون مي داند. در این باب 
بسیار سخن رفته اســت )الیاده، 1372 و 1375؛ بورك هارت، 1376؛ نقي زاده، 
1388 و 1390( كه تنها به این موضوع اشــاره مي شود كه اماكن مقدس 

در میان مســلمانان مكان هایي هستند كه به نحوي با حضرت احدیت 
در ارتباط هستند.3 

 - نقــش اصلی عناصــر و مكان هاي مقدس، این اســت كه ارتباط 
انســان با متافیزیك را برقرار مي كنند. با عنایت به جایگاه و اهمیت 
این عناصر و مكان ها و این كه به ســهولت و در بســیاری از موارد 
اصلًا قابل تغییر نیستند و از نظر جامعه واجد ارزش و جایگاهي خاص 

هســتند، برخورد با آنها و همچنین بــا عناصر مرتبط با  آنها از جایگاه 
خاصي برخوردار است.

- نكته ی بســیار مهم این است كه در برخورد با عناصر و مكان  هاي 
مقدس هر جامعــه و هر دیني، بنا به ماهیت مكان  هاي مقدسِ همان 
جامعــه و دین ، باید اصول و معیار ها و روش متناســب با آن انتخاب 
شــود. براي نمونه، موضوعات مربوط بــه آداب زیارت، آداب عبادت ، 
چگونگي برپایــي آیین  ها، چگونگي دوره ی تكرار آیین  ها، نوع برخورد 
با آن را تعیین مي كنند. به این ترتیب اســت كه نحوه ی برخورد سایر 
جوامع، مثلًا غربیان  مسیحي با عناصر و اماكن مقدس  آنها نمي تواند 
الگوي مسلمانان قرار گیرد. ضمن آنكه به خصوص در سده  هاي اخیر 
نگرش غربیان به موضوعات مقدس و قدســی، از »اموري قدسي« به 
»اموري زمیني« تبدیل شــده و عموماً از منظر جلب گردشگر و كسب 
درآمد و حفاظت  هاي تاریخي و سایر معیار هاي مادي مورد توجه قرار 
مي  گیرند و از نظر بســیاري از برنامه ریزان و مدیران، از نظر حفاظت 
و ترمیم و مرمت و حتي ارزش، بین یك كلیســا و یك كاخ سلطنتي 
و یك زندان تاریخــي، تفاوتي وجود ندارد؛ و آنچه اهمیت هر یك را 
مي نمایاند وسعت و قدمت و هنر ها و فنونِ به كار گرفته شده و كثرت 
بازدیدكنندگان و میزان درآمد حاصله اســت. در واقع، نگرشي موز ه اي 
همه ی آثــار را اعم از مقدس و غیرمقــدس و حتي نامقدس به یك 

میزان مورد توجه قرار مي دهد.
- توجه به ماهیت و نقش موضوعات و اماكن مقدس در شكل گیري 
و توســعه ی شــهر ها و بافت  هاي شهري و ســازمان فضایي آنها از 
جایگاه شــایان توجهي برخوردارند. قابل ذكر است كه برخي از اماكن 
مذهبي مثل زیارتگاه  ها و مشاهد و مقابر متبركه و مكان هایي همچون 
قدمگاه  ها قابل تكرار نیستند و نمي توانند بنا به نظر طراح و برنامه ریز 
مكان یابي شــده یا براي شهر هاي آینده پیش بیني شوند. این در عین 
حالي است كه این اماكن در شــكل گیري و ظهور یا توسعه ی برخي 
از شــهر ها )مثل مشهد مقدس و كربلاي معلي و نجف اشرف و شهر 
قم( نقشــي غیرقابل انكار و یگانه ایفا نمود ه انــد. علاوه بر آن، مكانِ 
زیارتگاه  ها و میزان مراجعه ی به آنها بر طرح عمومي شهر و محله بندي 
و شبكه ی معابر و ســازمان فضایي و مكان گیري مختلف عملكرد ها 

تأثیرگذار بودند.
 - حســینیه  ها، تكایا، خانقاه  ها، سقاخانه  ها و عباسیه  ها نوع دیگري از 
اماكن مذهبي هســتند كه در شهر هاي مختلف بنا به مذهب مردم از 
جایگاه درخور توجهي برخوردار بود ه اند. براي نمونه، تحقیقات متعددي 
)كه البته در مقایســه با اهمیت موضوع بســیار اندك هســتند و اگر 
غربیان بودند هزاران پژوهش در این مقولات به انجام مي رســاندند( 
حكایت از تأثیر این اماكن از جمله در ســازمان فضایي و تصور ذهني 

هویتشهروکمالبخشیبهبافتتاریخیآن
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مردم بر مجتمع  هاي زیســتي مسلمانان دارند )امین زاده و نقي زاده، 1379؛ 
امیــن زاده، 1379 و 1378؛ نقي زاده، 1389؛ ســلطان زاده، 1374(. این عناصر به 

همــراه آیین  هاي جنبــي خویش مثل حركت دســته  هاي عزاداري و 
مراســم تعزیه خواني و حركت دادن عناصري چــون نخل و عَلَم )که 
جلوه  های حرکت به ســوی معبود بود ه اند(، ســیماي شهر ها را حتي 
براي مدتي به شــدت و در طول سال با شدت كمتري تحت تأثیر قرار 
مي دادند، و بالاخره مساجد كه از اصلي ترین مکان عبادت مسلمانان و 
موجد ارتباط مســتقیم و بلاواسطه ی انسان با خداوند سبحان هستند، 
عوامل هویت دهنده ی كالبدي همه ی مجتمع  هاي زیســتي مسلمانان 

اعم از شهر و روستا بود ه اند.

لزومنگرشخاصبهمشهدواصولاصلیطراحیمرکز
آن

با عنایت به آنچه گذشــت و با تأکید بر این که مشهد مقدس، نگرش 
خاص خود را طلب مي كند، اصلی ترین دلایل برای اتخاذ این نگرش 

خاص عبارتند از:
- همه ی شــهر ها به دلایل اقلیمــي و تاریخي و فرهنگي و طبیعي و 

اقتصادي نگرش خاص خود را طلب مي كنند؛
- مشهد مقدس پذیراي مراجعین یا مسافرین و به عبارت بهتر زائران 

فراواني مي باشد؛
- یكي از اصلي ترین سفر هاي درون شهري، سفر همه ی مردم شهر 
در ایام خاص و تكرار هاي فراوان به مركز شهر برای زیارت و حضور 

در حرم رضوی است؛
- مشهد مقدس زیارتگاهي اســت كه حتي با احتساب زیارتگاه  ها و 
مكان  هاي مقدس ســایر ادیان، تعداد مشابه اندكي در سراسر جهان 

براي آن وجود دارد؛
- این زیارتگاه به عالم اســلام و جهان تشیع متعلق است؛ و اگر چه 
هر یك از این موضوعات به عنوان دلیلي براي نگرش خاص به شهر 
كافي است، اما مجموعه ی آنها اهمیت این نگرش خاص را دوچندان 
مي كند؛ و به این ترتیب تهیه ی طرح و برنامه براي این شهر در قالب 
رویه  هاي جــاري مقرون به صواب نخواهد بود. ضمن آنکه نظارت بر 
اجرای دقیق طرح  ها نیز تشــکیلات خاص خود را طلب می کند. توجه 
شــود كه در بســیاري از نقاط عالَم، براي موارد خاص كمیسیون  ها و 
كمیته  هاي مخصــوص )و واقعاً متمایزي( وجــود دارند. این تمایز و 
اختصاص، نه برای بهره برداری اقتصادی حد اکثری، که عموماً برای 

اِعمال دقایق و اطمینان از مراعات اصول و مبانی طرح است.
 به این ترتیب، توجه به تقدس حرم و حرمت آن، به ســادگي، اصول و 

معیار هایي را به برنامه ریز و طراح دیكته مي كند، که اهم آنها عبارت از:
 - با عنایت به این كه شــهر ها و فضا هاي آنها براي زندگي و فعالیت 
انســان پدید مي آیند، مي توان براي شهر ها موضوعات عامي را مطرح 
كرد كه در باره ی همه ی شــهر ها مصداق داشــته باشند؛ با این تذكر 
كه در عین همســان بودن و وحدت عناوین، مصادیق آنها در هر شهر 
تفاوت  هایي با یكدیگر دارند. امــروزه اصلي ترین موضوعات عالم در 
قلمرو شهر و شهرســازي عبارتند از: »مباحث مرتبط محیط زیست«، 
»موضوعات مربوط به حقوق انســان ها«و »توجه به میراث فرهنگي« 
هســتند؛ که در عین اذعان به لزوم توجه جــدي به این موضوعات، 
نكتــه ی قابل تأمل، ملحوظ داشــتن آرا ء مأخوذ از تعالیم اســلامي و 
فرهنگ ایراني، به ویژه سیره ی معصومین )ع( در این زمینه  ها هستند. 
توجه شــود كــه علت اصلي ایجاد شــهري به نام مشــهد مقدس با 
گستردگي و جمعیت موجود، وجود حرم رضوي  )ع( در آن است. علاوه 
بر آن، دلیل اصلي دوام و بقاي تضمین شــده ی آن نیز حضور همین 

حرم شریف است.
- هر شــهري، هم در جهت پاسخگویی به نیاز هایي پدید آمده، و هم 
این كه به نیاز هاي خاصي پاســخگو اســت. توجه شود كه تا نیاز ها و 
علل پیدایش و دوام و بقاي شــهر برقرار هســتند، باید به این اصالت 
توجه كافي مبذول داشت، و سایر نیاز ها و علل را جایگزین آن ننمود. 
به بیان دیگر، اگر شهر می خواهد »مشهد« باقی بماند، نباید از این علل 
و موضوعات مربوط به آنها اعلام استقلال کند و مستقل از اینها عمل 
کند. اهم این موضوعات عبارتند از: »حضور مضجع شــریف امام )ع(«، 
»تفکر شیعی«، »فرهنگ ایرانی« و »خرده-فرهنگ هاي مرتبط با این 

تفکر و فرهنگ«؛
- ســیطره ی معنوي و كالبدي این مكان مقدس باید كاملًا محفوظ 

بماند؛
- مسیر ها و محور ها و فضا هاي عمومي كه این مكان و شاخصه  هاي 

آن قابل رؤیت هستند به حد اكثر برسد؛
- محــدوده ی حرم رضوی، فضا هاي مربوطــه و حریم آن از غوغا و 

اغتشاش و ازدحام و سروصداي انواع فعالیت  ها در امان باشد؛
- فعالیت  هاي غفلت زا و برهم زننده ی حضور قلب و جاذب در پیرامون 

و مسیر هاي منتهي به این مكان مقدس ظاهر نشوند؛
- محــدوده ی مورد نظر باید نمایشــگر حد اکثــر طهارت )معنوی و 
فرهنگی(، زیبایی )معنوی و بصری(، تذکردهی و غفلت زدایی، آرامش 

فرهنگی و هویت )معنوی و کالبدی( باشد؛
 - حرم رضوي )ع( مركز توجه قریب به اتفاق كســاني اســت كه در 
محدوده ی مركزي شــهر حضور مي یابند. در حقیقت، مردمان، در این 

دکترمحمدنقيزاده
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صفحات     5-15

صحنه، بیشــتر از همیشــه و همه جا، خویــش را در حضور امام )ع( 
مي بیننــد. به این ترتیب، در عین حفظ حرمت حرم، آداب ظاهري این 
احترام باید رعایت شــود، كه اصلي تریــن آن رعایت »تواضع« كالبد 
شهر در برابر مضجع شریف امام همام )ع( است. مرحوم آل احمد )50 
ســال قبل، خطاب به شهردار تهران( مي نویســد: »آقای شهردار! آیا 
می دانید که در یک شهر اسلامی، بلندتر از مناره ی خانه ی خدا چیزی 
ساختن زشت است؟ دســت کم این را می دانید که حتی برج مقبره ی 
ســلطنتی را هم از گنبد حضرت عبدالعظیم بلندتر نساختند« )آل احمد، 
1357، 239(. ایــن تواضع )به همــراه ادب و احترام(، هم در كالبد، هم 

در رفتار مردمان، هم در میزان اصوات و صدا های ساطع در فضا، هم 
در میزان و نوع آلودگي ها، و هم در انواع تناســبات شکلی و کالبدی 
و عملکــردی و معنایی، بایــد مورد توجه قرار گیــرد. به این ترتیب، 
علاوه بر رعایت اخلاق عمومي و لزوم اصلاح و كمال رفتار ها، انتخاب 

كاربري  ها و عملكرد هاي مناسب نیز ضرورت دارد.
- حتي اگر نتوان گفت، اكثریت كســاني كه به مشــهد سفر مي كنند 
براي زیارت اســت، مي توان گفت كه اكثریت كســاني كه به مشهد 
ســفر مي كنند، به حرم رضوي )ع( نیز براي زیارت مشــرف مي شوند، 
ضمن این كه كثیري از سفر ها به مشهد مقدس، به قصد زیارت است. 
این قصد به ویژه از ســوي اكثریت مســافرین خارجي )جز كاركنان 
پیمانكاران و شــركت هاي چند ملیتي( نیز مصداق دارد. به این ترتیب، 
توجه بــه ویژگي هایي كه براي آداب زیــارت )از جمله »طهارت« و 
»حضــور قلب« و »آرامش«و »متذكر بودن« و »امنیت« و »هدایت« 
و »معنویت«( مطرح  هستند، یک ضرورت اساسی است که دقیقاً باید 

رعایت شده و فضاي مناسب تأمین شود.
- در بــاب هویت )علاوه بر آنچه در مــورد تمایزات و معنای خاص 
برخی از تعابیر در جوامع مختلف ذکر شد که مرعی داشتنشان در احراز 
هویت هر شــهر نقشی اساســی ایفا می کند(، ملحوظ داشتن مباحث 
و موضوعاتی چون تذکردهی، هدایــت، آموزش محیط، بهره گیری از 
نماد ها و نشــانه  ها، توجه به تداوم تاریخی بافت و این که خصوصیت 
تاریخی آن چه بوده است، نیز ضرورت  هایی هستند که توجه به آنها در 
احراز هویت مورد نظر شــهر و تداوم و تقویت این هویت حایز اهمیت 

در خوری است.
- خلاصه این که، همه ی اینها انســان را به ســمت تدوین برنامه اي 
خــاص براي این محــدوده هدایت مي كند. مگر نــه این كه همه ی 
كساني كه در این محدوده حضور مي یابند، به نحوي به زیارت مي روند 
یا به زیارت آمد ه اند، پس باید آداب زیارت را رعایت كنند، و شــهر نیز 
باید آنان را در رعایت این آداب كمك كند و آنان را از این رعایت باز 

ندارد. و قبل از دخول در مباحث مرتبط با بافت مركزي شــهر مشهد، 
توجه به تمایز برخي تعابیر در تفكرات و جوامع گوناگون، كه ضرورت 
تهیه ی برنامه و طرحي متمایز و متفاوت و خاص براي شــهر را توجیه 
مي كند، ضرورت دارد: اهم این موضوعــات عبارتند از: هویت، دیني 
بودن یا تقدس داشتن، زیبایي، رویكرد خاص )یا به عبارتي، همسازي 

و همخواني عملكرد شهر با علت وجودي و دلیل دوام آن(.

نتیجهگیری

به این ترتیب و به منظور شــناخت عواملي كه مغفول نهادنشــان در 
طراحي  ها و برنامه ریزي  ها، آسیب به عناصر مقدس و بافت  هاي شهري 
و فرهنــگ عمومي و هویت ملی را در پي خواهد داشــت، موضوعات 

مربوطه در سه طبقه ی اصلي قابل دسته بندي و مطالعه هستند:
- علل اصلي لزوم توجه خاص به اماكن مقدس؛

- شناخت ویژگي  هاي روند جاري )و با توجه به این دو مورد(؛ و
- موضوعات اصلي كه باید مورد توجه قرار گیرند تدوین خواهند شد.

در عین حال، این نکته ی اساسی را نیز نباید کتمان کرد که شهر در 
حال شــدن و تحول و دگرگونی و تغییر است، و نمی توان صبر کرد تا 
این اقدامات انجام و به ثمر برســند. اما می توان برنامه  های هم زمان 
تدوین کرد؛ و می توان با برنامه  هایی اندیشــیده چون برپایی مسابقات 
جدی و گســترده )و با خواسته  های مشــخص(، و با پرداخت هزینه ی 
همه ی شــرکت کنندگان )با امکانات و مشــخصات خاص( وصول به 

برنامه  ها و طرح  های مناسب را تسهیل کرد.

  تخصص گرایيِ علمي كه در قرن گذشته به شدت رواج یافته است ظهور )و تولید( 
دانشــمندان و انسان هایي را سبب شــده است كه »روز به روز به دانش آنها افزوده 

مي شــود و در عین حال روز به روز كم فرهنگ تر مي شوند.« )اورته گاآي، به نقل از 

جعفري، 1343، 27(

پینوشتها

1. گاهی نیز تعابیری همچون بافت  های فرسوده یا مسأله دار برای بافت  های 
تاریخی اســتعمال می شــود. در واقع، اینها تعابیری هستند که هر از گاهی 
در تشکیلات مرتبط با شــهر و شهرسازی مطرح می شوند؛ و با تغییر ارکان 

تشکیلات تغییر می کنند.
2. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه، ر.ک: نقی زاده، 1390.

3. از جمله مكان هایي كه صراحتاً از سوي خداوند یا پیامبرش  )ص( مقدس 
نامیده شــده اند، مثل وادي طور و مكه ی مکرمه و مســجدالاقصي و مكان 

هویتشهروکمالبخشیبهبافتتاریخیآن
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مســجد پیامبر ) ص( )طه:12، نازعات:16، آل عمران:96 و اسرا ء :1(. دیگري 
مكان هایي هســتند كه در آنها خداوند عبادت مي شود و اجازه ی ترفیع آنها 
از سوي او صادر شده اســت. مكان  هاي مقدس دیگر كانون  هاي منسوب به

 اولیا ء الهي و از جمله مقابر آنها هستند كه به استناد آیه ی شریفه ی 21 سوره ی 
مبارکه ی كهف مي توانند به عنوان مسجد نیز مكان عبادت خداوند باشند.
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